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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 باید مثل سیدجمال به استقبال حوادث و وقایع برویم  ‌حجت‌الاسلام وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی در همایش بین‌المللی »سید جمال‌الدین اسدآبادی و فکر معاصر جهان اسلام« گفت: سید جمال‌الدین اسدآبادی به درون جامعه آمد، دردهای مردم را از نزدیک لمس و با مردم زندگی کرد. 
او استعدادهای نخبه را شناسایی و روی آن‌ها کار کرد تا توانست یک حرکت اصلاح‌گرایانه مبتنی بر دین ایجاد کند. اگر حوزه علمیه می‌خواهد سید جمال‌پرور باشد باید بر اصالت‌های خود تأکید کند، از روش‌شناسی کهن بهره ببرد، به گذشته بسنده نکند و به استقبال حوادث واقعه رفته و این حوادث را مدیریت کند. اگر 

ما به استقبال حوادث و وقایع نرویم، نمی‌توانیم اثرگذار باشیم.

آیت‌الله سیدمحمد حسینی زنجانی مطرح کرد

 »فرهنگ مهربانی«
 زیربنای جامعه نبوی 

نازلی مروت: تغییرات فرهنگــی که از عصر پیامبر و 
بــا تکیــه بر مؤلفه‌های اخلاقی رحمةللعالمین شــکل 
گرفــت زمینــه بــروز تمــدن نوپــای اســامی را فراهــم 
ســاخت. آیــت‌الله ســید محمــد حســینی زنجانی در 
گفت‌وگو با قدس آنلاین با اشاره به ویژگی‌های جهان 
در عصر بعثت پیامبر اسلام اظهار کرد: آن‌گونه که از 
قرآن اســتنباط می‌شــود و از مطالعه تاریخ به دســت 
می‌آیــد، بعثت پیامبــر خاتــم)ص( در عصر جاهلیت 
آغاز شــد. این دوره تاریخی دارای ویژگی‌های خاصی 
اســت؛ خداوند در ســوره اعــراف آیــه 157 در بیان آن 
می‌گوید:»همان‌ها که از فرستاده )خدا(، پیامبر »امیّ« 
پیــروی می‌کننــد؛ پیامبری که صفاتــش را در تورات و 
انجیلی که نزدشان است می‌یابند؛ آن‌ها را به معروف 
دستور می‌دهد و از منکر بازمی‌دارد؛ پاکیزه‌ها را برای 
آن‌ها حلال می‌شــمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند و 
بارهــای ســنگین و زنجیرهایــی را کــه بر آن‌هــا بود )از 

دوش و گردنشان( برمی‌دارد.
آیــت الله زنجانــی بــا بیــان اینکــه مطابــق آیــات، امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکر از وظایف اساســی پیامبر 
اســت، گفــت: حــرام کــردن خبائــث و اعمــال پلیــد و 
توصیــه و تشــویق بــه نیکــوکاری و اعمــال پســندیده 
مهم‌تریــن رســالت هــر یــک از انبیــای الهــی اســت. 
رســالت دیگــری کــه بــر دوش پیامبــر گذاشــته شــد 
برداشــتن ســنگینی‌های افکار جاهلی از اذهان مردم 
اســت. این افکار پوسیده به زنجیرهایی تشبیه شده 
که دســت و پای مردم را بســته و مانع رشــد و تعالی 
عقلی و معرفتی آنان شــده اســت. بعثت پیامبر)ص( 
موجب شد این زنجیرهای اسارت و بندگی پاره شده 

و اندیشه مردم راه رشد و تعالی را پیدا کند.
وی افــزود: آنچــه با عنوان افکار جاهلی در تاریخ بیان 
شــده این اســت که مانع رشــد و ترقی انســان شود و 
او را در مــرداب تفکــرات پوســیده نگــه دارد. این نوع 
تفکــر در برابــر پــروردگار می‌ایســتد و اندیشــه الهــی 
را قبــول نــدارد. زمانــی کــه چنیــن تفکــری در جامعه 
حاکــم باشــد، دیگــر نمی‌تــوان نشــانی از فرهنــگ و 
تمــدن متعالــی یافــت. برای روشــن‌تر شــدن موضوع 
لازم اســت جاهلیــت را از چنــد منظــر مطالعه کنیم. 
گاهی جهل در برابر علم و آگاهی به‌کار برده می‌شود، 
یعنی در جامعه جاهلی، علم جایگاهی ندارد. گاهی 
جاهلیــت به معنای عدم تطابق با واقعیت اســت. به 
ایــن معنــا که اعمــال و رفتار مــردم در جامعه جاهلی 
بــا واقعیت همخوانی نــدارد. چنین جامعه‌ای به‌جای 
پرداختــن بــه علــم و اندیشــه، بــه خرافه رو مــی‌آورد. 
پیامبر اعظم)ص( با نشر علم و مبارزه با خرافه‌پرستی 
جامعــه جاهلی را بــه جامعه مدنی تبدیل کرد. مردم 
در چنین جامعه‌ای راه کمال و رشد را پیدا می‌کنند و 

به فرموده خداوند، از بدبختی نجات می‌یابند.
آیت الله زنجانی در پاسخ به این پرسش که آیا اسلام 
می‌توانــد بــه نیازهــای زمانه پاســخ دهد، عنــوان کرد: 
دینــی که بــا بعثت پیامبر)ص( برای مــردم به ارمغان 
آورده شــد اگــر بــا آن شــرایطی کــه رســول اکــرم)ص( 
فرمودند اجرا می‌شد مسلماً پاسخگوی همه نیازهای 
بشــر تــا ابــد می‌بــود، زیرا اســام دیــن خاتم اســت و 
الگویی تمام و کمال برای مردم دنیا ارائه داده است. 
امــا از آنجــا کــه اســام از طریــق نبــوی فاصلــه گرفت 
فرصــت بــرای قدرت‌طلبــان و گمراهــان فراهم شــد تا 
مردم را از حقیقت ناب اســام دور ســازند. انحرافاتی 
کــه پــس از پیامبراکرم)ص( به‌وجــود آمد مانع تحقق 
همه آرمان‌های جامعه نبوی شد. گسترش اسلام در 
كمتر از يک سده پس از ظهور آن دليل بر اين مسئله 
اســت که بعثت پیامبر توانســت در دل‌ها نفوذ کند. 
جاهلیــت در عصــر بعثت تنها مختــص جزیره‌العرب 
نیســت بلکه دو قــدرت آن روز یعنی امپراتوری روم و 
ایران توانایی اداره جامعه جهانی را نداشــتند. بعثت 
پیامبــر)ص( زندگی ســعادتمند، زیســت بدون جنگ 
و خونریــزی و شــرک و نفــاق را برای مــردم به نمایش 

گذاشت.
وی دربــاره تلاش‌هــای پیامبر بــرای تغییرات فرهنگی 
نیز گفت: فرهنگ اسلام برمبنای توحید و رستگاری 
اســت. نجات بشــریت در توحید و کلمه لااله الاالله 
اســت. زمانی که انســان در این مســیر قرار گرفت به 
عبودیت که کمال رشــد اســت دســت خواهد یافت. 
مادامــی کــه بشــریت توحیــد را نپذیــرد در جاهلیــت 
به‌ســر می‌بــرد. بنابرایــن پیامبــر)ص( از کلمــه توحید 
بــرای تغییــر فرهنگــی جامعــه بشــری بهــره بــرد. این 

ابزاری است که در هر دوره‌ای کاربرد دارد.
 دومیــن ابــزاری که پیامبر برای تغییر فرهنگ جامعه 
بشــری اســتفاده کــرد رحمت و محبت به مــردم بود؛ 
زیــرا بــه فرمــوده خداونــد او رحمه للعالمیــن بود. این 
ویژگــی رفتــاری پیامبر به قدری غالب بود که حتی به 
ســربازان خود می‌فرمود در جنگ چهره توأم با رأفت 
و مهربانــی اســام را نشــان دهیــد، به زنــان و کودکان 
آســیبی نرســانید. فرهنــگ مهربانی زیربنــای جامعه 

نبوی است. 

حمید سبحانی: او را به جان شاخه نباتش قسم می‌دهد و زیرلبش فاتحه‌ای 
می‌خواند و با نوک انگشتش صفحه‌ای از دیوان را باز می‌کند.
ذره‌بین را روی صفحه می‌گیرد و پس از درنگی زمزمه می‌کند:

طفیل هستی عشق‌اند آدمی و پری/ ارادتی بنما تا سعادتی ببری
آن ذره‌بیــن قدیمــی کــه از طوبــی خانم برایــش به یادگار مانده بــود، ماه پیش 
بر اثر بازیگوشــی نوه کوچیکه شکســت و هیچ چســب و ترفندی کارگر نشــد 
کــه ایــن یــادگار حاجیه خانم مثــل اولش شــود. اما بی‌ذره‌بیــن کمُیت زندگی 
حاجی‌بابــا لنــگ بــود، حاجی بابا بــود و کتاب‌هایش! حافظ، ســعدی، مثنوی، 

تفسیر المیزان، قرآن و... .
چنــد روزی طــول کشــید تــا حاجی بابا با این ذره‌بین جدید کنــار بیاید و با آن 

اخت شود.
چندیــن ســال اســت کــه بعداز ظهرهــا، اتوبــوس خــط 12، در انتهــای خیابان 
شــیرازی به حرم می‌رســاندش تا حاجی بابا ســری به طوبی خانم در بهشــت 
ثامن‌الائمه بزند! هم اخبار خانه را بدهد، هم اینکه می‌داند طوبی خانم خیلی 

اهل تنها ماندن نیست. خودش هم دلتنگ می‌شود.
آن موقع‌ها حاجی بابا هر بعدازظهرها  با همان ذره‌بین قدیمی، قرآن می‌خواند 
و سوز صدایش با همان دو دانگ صدا اشک‌های طوبی خانم را جاری می‌کرد.
حالا در نبود طوبی خانم روز به نیمه نرسیده بی‌تاب می‌شود؛ درست عین آن 

قناری پرتقالی‌رنگ در قفس گوشه حیاط.
...و حــالا اینجــا میــان ایــن حــرم تنها جایی اســت که می‌تواند ایــن بی‌تابی را 

تاب بیاورد.
ذره‌بیــن جدیــد گرچــه جــای آن قدیمی را نمی‌گیــرد، اما همین‌کــه می‌تواند با 
آن آیه‌هــای قــرآن را خــط ببــرد و ثوابــش را با طوبی خانم تقســیم کند برایش 

کافی است.

 سواره مشرف شدن 
خلاف ادب است

معین اصغری: مرحــوم علامه طهرانی هــر روز به زیارت حرم مطهر مشــرف 
می‌شدند مگر اواخر عمر که به علت کهولت سن، برخی روزها نمی‌توانستند. 
در طــول ســال معمــولاً بین‌الطلوعین و در ماه رمضــان معمولاً برای نماز ظهر 
و عصــر مشــرف می‌شــدند. پیــش از تشــرف تاحــد امــکان غســل می‌کردند. 
فتوایشــان هم این بود که با غســل زیارت می‌توان نماز خواند به ‌شــرط آنکه 

انسان مشرف شود و زیارت کند.
مقیــد بودنــد تــا جایی که می‌شــود حتماً پیــاده به حرم بروند، به‌جز دو ســال 
آخر عمرشــان که پیاده رفتن برایشــان سخت بود؛ می‌فرمودند سواره مشرف 
شــدن خلاف ادب اســت. به کسانی که راهشان دور بود می‌گفتند تا نزدیک 
حرم با وسیله نقلیه بیایند و مثلاً از حدود میدان شهدا پیاده مشرف شوند. 
می‌فرمودند: انسان وقتی به محضر امام)ع( مشرف می‌شود باید به عظمت 
مقــام آن حضــرت توجه داشــته باشــد و حرمت زیارت و آن مــکان مقدس را 
حفــظ کنــد. بایــد هنــگام تشــرف بهترین لبــاس خود را بپوشــد، عطــر بزند و 
آراسته و منظم مشرف شود؛ مانند وقتی‌که به محضر بزرگی می‌رود، بهترین 

لباس را می‌پوشد و خود را آراسته می‌نماید.
در طــول مســیر بایــد با ســکینه و وقــار و با حال توجه و خضــوع حرکت کرد. 
انســان نباید در مســیر به مغازه‌های اطراف و بازار و افرادی که در حال تردد 
هســتند توجه و با کســی صحبت کند بلکه باید حال حضور قلب را در خود 

حفظ نموده و به ذکر و توجه مشغول باشد.
وقتی وارد حرم می‌شــدند دیگر مطلقاً با کســی صحبت نمی‌کردند مگر آن که 
ســام کنــد و جــواب دهند و به‌طــور کل محو در حضرت رضــا)ع( بودند. موقع 
ورود به حرم مطهر از درهای اصلی و بزرگ وارد می‌شــدند و مقید بودند درها 
را هنــگام ورود و خــروج ببوســند، چــه در صحن‌هــا و چــه داخــل حــرم. مســیر 
تشرفشان از سمت صحن انقلاب بود، چون منزل در بالاخیابان قرار داشت و 
از آن‌سوی حرم وارد می‌شدند. علاوه بر آنکه این صحن را بیش از صحن‌های 

دیگر دوست داشتند و می‌فرمودند از همه صحن‌ها نورانی‌تر است. 
پیش از مهاجرت به مشهدمقدس در صحن انقلاب تقریباً مقابل پنجره فولاد، 
در اواخر صحن روی زمین می‌نشستند و حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه گنبد 
را تماشــا می‌کردنــد و توجــه تــام به حضرت داشــتند. ولی زمانی که به مشــهد 
مشرف شدند مستقیماً وارد حرم می‌شدند. به برخی‌ها فرموده بودند وقتی از 
زیارت فارغ شدید و هنوز وقت باقی بود، کناری بنشینید و گنبد را تماشا کنید و 

می‌فرمودند: نظر به گنبد حضرت موجب ریزش گناهان است.
حتماً عصایشــان را تحویل کفشــداری می‌دادند و ایســتادن در محضر امام 

رضا)ع( را با عصا خلاف ادب می‌دانستند.
در مقابل دری که به راهروی روضه مقدســه متصل اســت و ســابقاً در آنجا 
کتیبه اذن دخول نصب بود، اذن دخول می‌خواندند و هنگام ورود به روضه 
مقدسه گاهی خم‌شده و عتبه)پایین چارچوب در( را می‌بوسیدند، گاهی هم 

به بوسیدن کناره چارچوب و خود در اکتفا می‌کردند.
معمولاً تشرفشان نیم ساعت تا 45دقیقه طول می‌کشید. زیارت می‌خواندند 
و مقداری هم در محضر حضرت می‌ایستادند، در بالاسر دو نماز دو رکعتی 

می‌خواندنــد و اگــر وقــت نماز بود مقداری بیشــتر 
بــرای ادای نمــاز و تعقیبات توقــف می‌فرمودند. 
در ماه رمضان علاوه بر این‌ها مدتی در بالاســر 

به قرائت قرآن مشغول می‌شدند.
بــه افــراد زیــارت امیــن‌الله و زیــارت مخصــوص 

حضــرت علــی بــن موســی‌الرضا)ع( و زیارت 
جامعــه کبیره)به‌ویژه بــرای جمعه‌ها( را 

سفارش می‌کردند. 
گمــان بــر ایــن اســت ایشــان هــم 

اغلب در حرم‌ها زیارت امین‌الله 
می‌خواننــد، به‌جــز در زیــارت 

سیدالشــهدا)ع(  حضــرت 
وارث  زیــارت  ظاهــراً  کــه 

می‌خواندند.

بسم الله الرحمن الرحیم
بعثت، سرآغاز ابلاغ وحى و عرضه نظامات فراگير و همه جانبه اسلام، تا تشكيل 
حكومت اسلامى و حاكميت الله به رهبرى شخص رسول اعظم صل‏ىالله عليه 

و آله و سلمّ است.
بعثت، اصل، اساس و پايه انقلاب الهى، جهانى و جاودانى اسلام و این روز عظیم 

در بقا، پيش‏آهنگ غدير است.
چهارده قرن اســت كه از آن واقعه بزرگ تاريخى مى گذرد، و هرچه گذشــتِ زمان 
بيشتر شده و نيروى خرد و انديشه بشر، تواناتر و دورپروازتر گشته، اهميتّ اين 

واقعه بزرگ آشكارتر شده است.
زمان ها و قرن ها و قرن ها و ادوار تاريخ هرچه بيشــتر مى گذرد، بشــر بر ارزش و 

اهميتّ دعوت اسلام آگاه تر م‌ىشود.
آن شخصیتی که در این روز عزیز و بزرگ و جاودانی، نقش اصلی و محوری را دارد 
وجود مبارک پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله  است. سیره زندگانی آن حضرت و 
مکتب ایشان، برای جامعه بزرگ بشریت، آموزنده‌ترین و سازنده‌ترین درس است 
که آن را باید به عنوان یک علم جهانی، بلکه بالاتر معرفّی نمود که جامعه متحیرّ 

و سرگردان، نیازمند شناخت بیشتر این سیره و بحث و کاوش در آن هستند.
بــزرگان عرصــه علــم و ادب و فصاحت و بلاغت و شــجاعت درباره آن شــخصیتّ 
عظیم، صاحب روز بزرگ مبعث هر چه بنویســند و بگویند باز هم قطره‌ای از آن 
اقیانوس بیکران را به کام تشنه‌لبان معرفت و بینش نچشانده‌اند. باید در این امر به 
سرچشمه ناب قرآن و اهل بیت علیهم السلام رهسپار شویم و از باب »ما لایدرک 
کلــه لایتــرک کله« جرعه‌نــوش زلال آن بحار عمیق و ژرف گردیــم، که از هر چه ما 

بگوييم و ديگران اعتراف كنند، قرآن و روایات از همه بالاتر و رساتر است.
آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: »لقَدَْ منََّ اللهُ عَلىَ المُْؤمْنِيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهمِْ رسَُولاً 
ِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إنِْ كاَنوُا منِْ  منِْ أنَفُْسِهمِْ يتَلْوُ عَليَهْمِْ آياَتهِِ وَ يزُكَِّيهمِْ وَ يعَُل

قبَلُْ لفَيِ ضَلالٍَ مُبيِنٍ.« ما چه سخنی بگوییم؟!
آری، باید مدح پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله را از زبان گوهرافشان امیرالمؤمنین 
علیه الســام بشــنويم، و اوصاف نبى را از ولىّ فرا بگيريم، چرا كه پيغمبرشــناس 
و اسلام‏شــناس و قرآن‏شناســى آگاه‏تر و داناتر از على عليه الســام نداريم، و هيچ 
كــس بــه حقيقت نم‏ىتواند پيغمبــر را مانند او توصيف نمايــد. هرچه على عليه 
الســام بفرمايد، متن واقع و عين حقيقت اســت زيرا حضرتش نمايش و جلوه 
وجــود پيغمبــر و آيينــه تمام‏نمــاى كمال او و ديــن او و قــرآن او و بــرادر او و وصىّ او 
و خليفــه و جانشــين او و وارث او و بــاب مدينــه علــم او و محبوب‏تريــن خلق بعد 
َّهُ عَليَهِ  َّى الل َّهَ بعََثَ مُحَمَّداً صَل از اوست. آنجا که در خطبه 26 م‏ىفرمايد: »إنَِّ الل
َّنزيلِ. وَ أنَتمُ معَشَــرَ العَربَِ عَل‏ى شَــرّ دينٍ، وَ  وَ آلهِ‏ نذَيراً للِعالمَينَ، وَ أمَيناً عَلىَ الت
في شَــرِّ دارٍ. مُنيخونَ بيَنَ حِجارةٍَ خُشــنٍ، وَ حَياّتٍ صُمٍّ. تشَــربَونَ الكَدرَِ، وَ تأَكلُونَ 
الجَشِبَ، وَ تسَفكِونَ دمِاءكَمُ، وَ تقَطَعونَ أرَحامكَُم.الأصَنامُ فيكُم منَصوبةًَ، وَ الأثامُ 

بكُِم معَصوبةَ؛ٌ به درستى كه خداوند متعال برانگيخت محمدّ صلى الله 
عليه و آله را نذير و ترساننده جهانيان، و امين بر آنچه نازل م‏ىگرديد. 
و شما گروه عرب بدترين كيش را داشتيد، و در بدترين خانه مقيم 
بوديد، و در ميان ســنگهاى درشــت به سر م‏ىبرديد، و با مارهاى 
گزنده همخانه بوديد. آبهاى ناصاف م‏ىنوشيديد، و غذاى غليظ 
و بى‏خــورش م‏ىخورديــد، و خون يكديگر را م‏ىريختيــد، و ارحام 

را قطع م‏ىنموديد. بتها در ميان شما برپا بودند و گناهان 
به شما بسته.«

و یا در خطبه 85 م‏ىفرمايد: »وَ أنزلََ عَليَكُمُ الكِتابَ 
ـهُ أزَماناً حَت‏ى  ّـَ ـرَ فيكُم نبَيِ تبِيانــاً لكُِلِّ شَــي‏ءٍ، وَ عَمّـَ

َّذي  أكَمَــلَ لـَـهُ وَ لكَُم فيما أنَزلََ منِ كتِابهِ‏ دينهَُ ال
َّهُ  رضَِيَ لنِفَسِه‏، وَ أنَه‏ى إلِيَكُم عَل‏ى لسِانهِ‏ محَاب

مـِـنَ الأعَمــالِ وَ مكَارهَِــهُ وَ نوَاهِيـَـهُ وَ أوَامرِهَُ. 
َّخَــذَ عَليَكُــمُ  فأَلَقــ‏ى إلِيَكُــمُ المَعــذرِةََ، وَ ات
ــةَ، وَ قـَـدَّمَ إلِيَكُم باِلوعَيــدِ، وَ أنَذرَكَمُ  الحُجَّ
بيَــنَ يـَـديَ عَــذابٍ شَــديد؛ٍ بــر شــما نازل 
فرمود كتاب )قرآن( را كه برهان هر چيزى 
در آن است، و پيغمبرش را مدتّى در ميان 
شــما زنــده نگه داشــت تا بــراى وى و براى 
شما در آنچه از كتاب نازل كرده دين خود 
را كه مورد پسند اوست كامل گرداند، و بر 
شــما با زبان پيغمبر اعمالى را كه محبوب 
و مكــروه اوســت و نه‏ىها و امرهــاى خود را 
اعلام نمود. پس القا كرد به سوى شما عذر 

خود را ]در عذاب و مؤاخذه شــما[، و از شــما اخذ حجّت نمود، و مقدمّ داشــت به 
سوى شما وعيد و تهديد را، و ترسانيد شما را از عذاب شديد.«

َّى  َّهِ سُبحانهَُ إلِ‏ى مُحَمَّدٍ صَل و نیز در جایی دیگر م‏ىفرمايد: »حَت‏ى أفَضَت كرَامةَُ الل
جَرةَِ  َّه عَليَهِ وَ آلهِ‏ فأَخَرجََهُ منِ أفَضَلِ المَعادنِِ منَبتِاً، وَ أعََزِّ الأرُوماتِ مغَرسِاً، منَِ الشَّ الل
َّتي صَدعََ منِها أنَبيِاءهَُ، وَ انتجََبَ منِها أمُنَاءهَُ. عتِرتَهُُ خَيرُ العتِرَِ، وَ أسُرتَهُُ خَيرُ الأسَُرِ، وَ  ال
جَر؛ِ نبَتَتَ في حَرمٍَ، وَ بسََقتَ في كرَمٍَ، لهَا فرُوعٌ طِوالٌ وَ ثمََرةٌَ لا تنُالُ.  شَجَرتَهُُ خَيرُ الشَّ
َّق‏ى، وَ بصَيرةَُ منَِ اهتدَى‏، سِراجٌ لمََعَ ضَوؤهُُ، وَ شِهابٌ سَطَعَ نورهُُ، وَ زنَدٌ  فهَُوَ إمِامٌ منَِ ات
َّتهُُ الرُّشدُ، وَ كلَامُهُ الفصَلُ، وَ حُكمُهُ العَدلُ. أرَسَلهَُ  برَقََ لمَعُهُ. سيرتَهُُ القصَدُ، وَ سُن
َّه  عَل‏ى حينِ فتَرةٍَ منَِ الرُّسُلِ، وَ هَفوةٍَ عَنِ العَمَلِ، وَ غَباوةٍَ منَِ الأمُمَ؛ِ تا اينكه كرامت‏الل
سبحان )كه منصب نبوتّ و رسالت باشد( منتهى شد و رسيد به محمدّ صلى الله 
عليــه و آلــه. پــس بيرون آورد او را از بهترين معدنهــا از جهت روييدن، و عزيزترين 
اصلها از حيث نشاندن، از درختى كه بيرون آورد از آن پيغمبران خود را، و برگزيد از 
آن امينان خود را. عترت آن حضرت بهترين عترت‏ها، و قبيله او بهترين قبيله‏ها، و 
درخت او بهترين درختهاست؛ درختى كه در حرم روييده، و در مجد و كرَمَ رشد و 
نمو كرده، و از براى آن شاخه‏هاى بلند و ميوه‏اى است كه دست ]تطاول و خيانت‏[ 
به آن نم‏ىرســد )اشــاره به مقام والاى آن حضرت و اهل بيت طاهرين اوســت كه 
براى كسى دسترسى به آن حاصل نخواهد شد(. پس او پيشواى كسى است كه 
پرهيزكارى كرد، و بينايى كسى است كه هدايت جست، و چراغى است درخشان، 
و ستاره‏اى است كه نور از آن ساطع است، و روشن‏كننده‏اى است كه لمعان آن برق 
م‏ىدهد. سيره و روش او ميانه‏روى است، و سنتّ و طريقه او رشد و صواب است، 
و سخن او جداكننده ]ميان حقّ و باطل‏[ است، و حكم او عدل است. فرستاد او 

را در هنگام انقطاع فرستادگان، و زمان لغزش ]عاملان‏[ از عمل، و غفلت امتّها.«
َّهُ عَليَهِ وَ آلهِ‏ باِلحَقِّ ليِخُرجَِ  َّى الل َّهُ مُحَمَّداً صَل و یا در خطبه 147 م‏ىفرمايد: »فبَعََثَ الل
َّنهَُ  يطانِ إلِ‏ى طاعَتهِ‏، بقُِرآنٍ قدَ بيَ عِبادهَُ منِ عِبادةَِ الأوَثانِ إلِ‏ى عِبادتَهِ‏، وَ منِ طاعَةِ الشَّ
ُّوا بهِ‏ بعَدَ إذِ جَحَدوهُ، وَ ليِثُبتِوهُ بعَدَ إذِ  َّهُم إذِ جَهلِوهُ، وَ ليِقُرِ وَ أحَكَمَهُ ليِعَلمََ العبِادُ ربَ
أنَكَروهُ. فتَجََل‏ى لهَُم سُبحانهَُ في كتِابهِ‏ منِ غَيرِ أنَ يكَونوا رأَوَهُ بمِا أرَاهُم منِ قدُرتَهِ‏، 
وَ خَوَّفهَُم منِ سَــطوتَهِ‏؛ خداوند محمدّ صلى الله عليه و آله را به حق برانگيخت 
تــا بيــرون آورد بندگانــش را از پرســتش بتها به ســوى پرســتش خــود، و از طاعت 
شــيطان به ســوى طاعت خود، با قرآنى كه آن را مبين و محكم گرداند تا بندگان 
بشناســند پروردگار خود را وقتى كه به او جاهل بودند، و به او اقرار نمايند بعد از 
آنكه نف‏ىاش نمودند، و او را اثبات كنند بعد از آنكه انكارش م‏ىكردند. پس تجلىّ 
كرد بر ايشان خداى سبحان در كتابش بدون اينكه ببينند او را به آنچه ارائه داد به 
ايشان از توانايى خود، و ترسانيد ايشان را از خشم و سطوت خود«از اين خطبه‏ها و 
خطبه‏هاى ديگر، مطالب بلند و ارجمند و ارزنده بسيار پيرامون عنايت كبراى الهى 
به بعثت حضرت خاتم‏الانبياء صلى الله عليه و آله، اوضاع جوامع بشرى در عصر 
ظهور رسالت آن حضرت، اهداف و نتايج و آثار اين رسالت بزرگ و شؤون ممتاز و 
مقامات عاليه آورنده آن، كمال و جامعيتّ كتاب اسلام، و عملياّت اصلاحى و 
جنبش‌هاى اجتماعى و انقلابىِ اين دين كه هر يك فعلى از افعال عظيم 
الهى، و دليلى محكم بر وجود عالمَ غيب اســت اســتفاده م‏ىشــود که 

اشاره به آن خود کتابی مستقلّ می‌طلبد.
در پایان، ابیاتی را به محضر پیروان مکتب جهانی حضرت رسول خاتم 

صلی الله علیه و آله و سلمّ به عنوان شادباش تقدیم می‌دارم: 
مژده یاران عید مبعث شد پدید * رحمت رحمان بوُدَ اندر مزید

عالم امروز است در سور و سرور * به به از این روز و این عید سعید
نو شد اوضاع جهان از دین نو * گشت ظاهر ز امر حق عصر 

جدید
خواجه عالم محمدّ آن که کرد * پر جهان از نور ایمان 

و امید
تا زند بر ریشه ظلم و ستم * تا اساس معدلت 

سازد سدید
پرچم توحید در عالم فراشت * پرده‌های شرک 

و نادانی درید
از ظهورش صولت کســری شکســت * رنگ از 

رخُسار جباّران پرید
منقرض شد دور استبداد و جهل * دور علم 

و دور آزادی رسید
الحــق انــدر انبیــا و رهبران * کــس چو احمد 

فارسِ میدان ندید
تا قیامت دین او پاینده است * لایزول و لایزال 

و لا یبید

یک تکه نوریادداشت

نمای نزدیک
بعدازظهرها با او   عکس: عادل عزیزی

چهارشــنبه‌ها بــه دلیــل آنکــه در روایــات از بیــن روزهــای هفته بــه امام 
رضــا)ع( اختصــاص دارد، فرصتی اســت تــا فارغ از روزمرگی‌هــا از دور و 
نزدیک دل‌ها را به ضریح و پنجره فولاد امام رئوف)ع( گره بزنیم و زنگار 
از دل برگیریم. جواد فروغی، قاری بین‌المللی اسلام درباره فرصت‌سازی 
»چهارشنبه‌های امام رضایی« برای جلب قلوب به وجود مقدس حضرت 
ثامن‌الحجج)ع(، به »آستان نیوز«می‌گوید: بدون شناخت و ارتباط از سر 
معرفــت، دل‌هــای ما فرســنگ‌ها از امام رضــا)ع( دور خواهد بــود... این 
عشــق اســت که ما را به زیارت می‌کشِــاند اما آن که با علم و شــناخت 
به زیارت، وارد حرم امام رضا)ع( می‌شــود مطمئناً اندیشــه و فکر و آثار 
زیارتــش متفــاوت خواهد بود با آن که بــدون معرفت به زیارت می‌آید و 

تنها چشم به حوائج خود دارد!
متأســفانه شــاید مــن نیز جزو آن‌ها باشــم که از این اقیانــوس به قدری 
کــه بایــد، بهــره نگرفته‌ام! غلو نمی‌کنم شــاید یک نمَ هــم از این دریا به 
من نرســیده باشــد اما در حال تلاش هســتم و عشق آن را دارم که بهره 
بگیــرم. ســعی‌ام بر آن اســت کــه برای قــرآن و اهل بیــت)ع( گام بردارم، 

همانند طفلی که برای راه رفتن تلاش می‌کند.
تمــام برکــت کار و پیشــرفتم را مدیــون تنفــس در مشــهد مقــدس و 
همجــواری با امام رضا)ع( هســتم. افتخــارم تولد و تربیت در خانواده‌ای 
فرهنگی است. یک روز شاید در همین شهر و در کوچه پسکوچه‌ها با 
دوســتانی که بعضاً شــهید شده و برخی دیگر صاحب منصب هستند 
بازی و رفاقت کردم و در خواب هم نمی‌دیدم نوار کاست تلاوت‌های من 
به کشورهای اروپایی و آمریکایی برسد و مخاطبان را به من جلب کند!
خاطرم است کلاس اول ابتدایی بودم؛ مادرم مرتب در نماز جمعه شرکت 
می‌کرد و من نیز همراهشــان بودم، آن تلاوت‌ها در صحن امام رضا)ع( 
باوجود ســن کم، اذان گفتن‌ها بالای گلدســته‌ها و... خاطراتی ارزشمند 

اســت که هر کدامشــان برای مردم در سراســر دنیا آرزو است! چنان که 
شخصاً در پروازهای طولانی خارج از کشور شاهد بودم مردم چطور به 
صورت برخط با حرم امام رضا)ع( ارتباط گرفته و اشک می‌ریختند.مگر 
می‌شود مشکلی داشته باشیم و به محضر امام رضا)ع( برویم و گره از 
ما باز نشود؟! یکی از نزدیکان من بیماری سختی داشت و من از شرایط 
حالی وی مطلع بودم، طبق عشق و علاقه و اعتقاد شخصی‌ام صبح‌ها 
لیــوان آبــی از حرم می‌برُدم و شــخص بیمار می‌نوشــید... پس از مدتی 
شفا گرفت و هنوز هم این اتفاق برای آن‌ها معجزه است... از این گره‌ها 

بسیار به عنایت امام رضا)ع( برای من باز شده است.
اگر به تناســب شــرایط امروز دنیا وارد کار هنری نشــویم و با علم و زبان 
روز تبلیــغ نکنیم نمی‌توانیم برنامه‌های تبلیغی اثرگذار داشــته باشــیم. 
شاید صدها مقاله و منبر با همه کیفیتشان نتوانند اثرگذاری یک فیلم 

و کلیپ را در ذهن یک کودک یا جوان داشته باشند.

در جنگ احد کار ســخت شــد. دشــمن هجــوم آورده بود. هــر کدام از 
ســربازان پیامبر)ص( می‌خواســتند از خودشان دفاع کنند و یکی یکی 
بــه شــهادت می‌رســیدند. ســوارکاران معــروف قریش با همدیگــر قرار 
گذاشتند پیامبر را بکشند. از همه طرف به سمت پیامبر هجوم آوردند. 
عده‌ای نیز به سمت ایشان سنگ پرتاب می‌کردند. سنگی به پیشانی 
پیامبر)ص( خورد؛ پیشــانی ایشان شکســت و خون روی محاسنشان 
ریخت. یکی از حلقه‌های کلاهخود در پیشانی پیامبر فرورفته، دندان 
ایشان شکسته و لبشان پاره شده بود. ابیّ بن خلف که از یکه‌سواران 
قریش بود، گفت:»خدا مرا بکشد اگر محمد را نکشم«.علی و گروهی 

از مسلمانان نمی‌گذاشتند او به پیامبر نزدیک شود. پیامبر وقتی 
او را دیــد فرمــود: »بگذاریــد بیایــد«. ابیّ بن خلف 
پیــش تاخــت؛ نزدیکی پیامبر که رســید، ایشــان 
ضربه‌ای به گردن او زد به‌طوری که از روی اســب 
به زمین افتاد، برخاست و با سرعت تمام، همراه 
دوســتانش پا به فرار گذاشــت و مانند گاوی زخم 
 خورده ناله می‌کرد. دوستانش به او گفتند: »چرا 
ایــن قــدر داد و بیــداد می‌کنی؟ یک ضربه ســاده 
کــه بیشــتر نبــود!« گفت:»بــه خــدا قســم اگــر 
محمــد ایــن ضربــه را بــه اهــل حجــاز زده بــود، 

می‌مردند!«آنچــه  همــه 
خواندید بخشی با عنوان 
»شــجاعت پیامبــر)ص(« 
پنجــره  »یــک  کتــاب  از 
خورشــید« بــود کــه قــرار 

اســت ســیره و ســیمای رســول اکرم) ص( را از قول و نگاه امام رضا)ع( 
برای شما روایت کند. 

نویســنده کتــاب محمدهــادی زاهــدی در مقدمــه این کتــاب آورده 
است »بی‌تردید یکی از بهترین شمایل‌ها و سیره‌هایی که توانسته 
بارقــه‌ای از ســیره پیغمبــر اکــرم)ص( را بیــان کند، روایتی اســت که 
امــام علــی بــن موســی الرضــا)ع( از پــدران ارجمند خــود از زبان دو 
ســبط پیامبــر، امــام حســن و امــام حســین)ع( روایت کــرده که آن 
دو نیــز از دایــی )هنــد بن‌ابی‌هالــه فرزندخوانده حضــرت محمد( و 
 پــدر خــود امیرالمؤمنیــن)ع( بیان کرده‌اند. افزون بــر آن‌ها در کتاب 
عیــون اخبارالرضــا نیــز توصیفــات دیگــری 
درباره پیامبر اکرم)ص( آمده است آن را نیز 
به نوشته افزوده‌ام«.»هزینه چاپ این کتاب 
توســط بانــی و خیـّـر فرهنگــی تأمین شــده 
اســت«... این جمله را همان صفحات اول  
»یــک پنجره خورشــید« می‌بینیــد. این اثر 
را »محمــد هادی زاهدی« در هشــت فصل 
انتشــارات »زائــر  و 130 صفحــه نوشــته و 
رضوی« به همت معاونت تبلیغات اسلامی 
آســتان قــدس رضوی منتشــر کرده اســت. 
اگر در این شرایط کرونایی صلاح نمی‌دانید 
یــا فرصــت نمی‌کنیــد برای دریافت نســخه 
چاپــی از جایــی اقــدام کنیــد، می‌توانید کد 
QR زیــر این مطلب را اســکن کنید تا همه 

چیز را درباره این کتاب پیدا کنید.

آن اذان گفتنِ‌ بالای گلدسته‌ها... یک پنجره خورشید 

1. اهداف محقق نشده بعثت»
خداونــد در قــرآن چند هــدف برای بعثت رســول‌الله 

می‌شمارد که هنوز محقق نشده است:
الف( ظهور دین حق بر همه ادیان محرفّ و ایسم‌های 

منحرف )آیات 33توبه/ 28فتح/ 9 صف(
علامــه طباطبایــی می‌فرماید:»کلمــه اظهــار وقتی در 
مورد چیزی علیه چیزی دیگر به‌کار رود، معنای غلبه 
را می‌دهــد. وقتــی می‌گوییــم دیــن اســام را بر ســایر 
ادیان اظهار داد معنایش این اســت که آن را بر ســایر 
ادیان غلبه داد. منظور از همه ادیان، همه روش‌های 
غیرخدایی اســت که در بین بشــر ســلوک می‌شود«.

)ترجمه تفسیر المیزان ج19ص431(
ب( جانشــین کردن مؤمنان در زمین با جایگاه دادن 
بــه دینشــان به همراه امنیت کامــل و توحید خالص 

)آیه55 نور(
ایــن جانشــینی بایــد »در همــه کــره زمیــن« باشــد 
)لیستخلفنهم فی الارض( و با »تمکین دین«، »امنیت 
کامل« و »توحید خالص« باشد: ولیمکننّ لهم دینهم 
الــذی ارتضــی لهــم ولیبدلنهم مــن بعد خوفهــم امنا 
یعبدوننی لایشــرکون بی شیئا.)ر.ک: ترجمه المیزان 

ج15ذیل آیه(
ج( برقراری قسط توسط مردم )آیه 25 حدید(

آشکار است این اهداف در گستره خود محقق نشده 
اســت. دنیــا هنــوز پــر از نحله‌های ســاختگی و ادیان 
تحریف شــده اســت. مؤمنان واقعی نیز جانشین در 
همه زمین نشده‌اند و هنوز در استضعاف مستکبران 
و طاغوت‌هاینــد. امنیــت ندارنــد و در تهدیــد دائمــی 
سلطه‌گران هستند. عدالت فراگیر و پایدار هم محقق 
نشــده اســت، پس از رســول الله حکومت‌های اموی 
و عباســی با وجود جهان‌گشــایی 

نه موجب ظهور دین حق و نه تحقق عدالت شدند. 
الان هم در بیشتر کشورهای اسلامی همان وضعیت 

حاکم است.
اندکی تأمل ما را به این حقیقت رهنمون می‌کند که 
ایــن ســه هدف لازم و ملزوم یکدیگــر و چهره‌هایی از 
یــک حقیقــت واحدند. ظهور دین حق با جانشــینی 
مؤمنان در زمین و رســیدن به امنیت کامل )درونی و 
برونی( در ذیل توحید خالص، نسبت آشکاری دارد. 
چنین جانشــینی و امنیت پایداری هم بدون قســط 
و عدالــت اجتماعــیِ درون‌زا و متکی بــه مردم )لیقوم 

الناسُ بالقسط( شدنی نیست.
وقتی این اهداف رسالت محقق نشده باشد، ما با یک 
»بعثتِ باز« مواجه‌ایم. مؤمنان و به خصوص فرزانگان 
آن‌ها فقط مخاطب این بعثت نیستند بلکه متکلم به 
آن رسالت و مبلغّ )رساننده( به دیگران هم هستند. 
همــان که حضرت صدیقه طاهره)س( اصحاب پس 
از رســول‌الله را خطاب کــرد: انتم... بلغائه الی الامم. 
شما رساننده این وحی به امت‌ها هستید. این تبلیغ 
اســت کــه قــرآن آن را ســتوده اســت »الذیــن یبلغون 
رسالات الله« کسانی که رسالت‌های الهی را به هدف 
می‌رسانند »و یخشونه ولایخشــون احدا الا الله« و از 
خدا حساب می‌برند و جز خدا هم از کسی در این‌باره 

حساب نمی‌برند. )آیه39 احزاب(

2. مختصات بعثت»
آن بعثت در چه مختصات فکری، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاســی اتفــاق افتــاد؟ آن مختصــات تاریخــی و 
خصوصیات زمانه چه اثری بر ریل‌گذاری پیامبر برای 

رسیدن اهداف داشت؟
الف( مختصات فرهنگی

بعثت در دوره پوسیدگی ملل )ادیان الهی( و چیرگی 
نحله‌ها )آیین‌های ساختگی( 
رخ داد. تولــد پیامبــر)ص( در 
مکه در سال عام‌الفیل است. 
گویایــی  شــاهد  خــود  ایــن، 
نحلــه  یــک  حملــه  اســت. 

ســاختگی به مرکز ادیان 
ابراهیمی، یعنی 

چیرگی آن‌ها بر بقایای برجامانده از ادیان الهی.
در ایــران نیــز نحله‌هــای مانــوی و مزدکــی در حــال 
پیشــروی بودند. زرتشــتیت به‌عنوان یــک دین الهی 
دچــار ثنویــت و نظــام طبقاتی شــده بود و اگر اســام 
ظهور نمی‌کرد در مقابل آن نحله‌های بشرســاز یارای 

مقاومت نداشت!
نقــل می‌کنــد:  از کریســتن ســن  شــهید مطهــری 
روحانیون زرتشــت هنگام غلبه اســام دریافتند باید 
برای حفظ شریعت خود از انحلال کامل آن، کوشش 

نماینــد و ایــن کوشــش بــا کنــار 
نهادن عقاید کودکانه و اساطیر 
و انجــام اصلاحــات فــراوان در 
عقایــد خــود صــورت گرفــت« 
)ر.ک: خدمات متقابل اسلام 

و ایران ص194 تا 208(
احــکام اســام و تمایــز بیــن 

و  الهــی  ادیــان  پیــروان 
آیین‌های ساختگی بود که 
مســیحیت و زرتشــتیت را 
باقی گذاشــت و آیین‌های 

بشرساز را محو کرد.
ب( مختصات اقتصادی

در  مختصــات  ایــن  بــه 
آخریــن  بعثــت  حکمــت 
توجــه  کمتــر  پیامبــر 
در  بعثــت  می‌شــود. 

شهری بازرگانی، چند قرن 
پیــش از ســیطره تجــارت 
و بازرگانــی بــر کشــاورزی 
پیدایــش  و  دامپــروری  و 

یــا  بــازار«  »جامعــه 
محقــق  ســرمایه‌داری 
شــده و ایــن تقدیــری 
بســیار  و  الهــی 
اســت.  حکیمانــه 
در دوره فئودالیتــه‌ 

اروپا که نرخ عادلانه را شــأن و طبقه اجتماعی معلوم 
می‌کنــد؛ دیــن خاتــم در شــهری بــا رســوم بازرگانــی، 
آمــوزه »تجارة عن تــراض« می‌آورد. در عین حال برای 

جلوگیری از ســرمایه‌داری آینــده اروپا، جای 
شــروع چرخــه تجــارت از دیِـــن )قــرض( و 
بالطبع ربای قرض و آسیب‌های نظام پولی 
و مالی؛ با نهادهایی مثل »مضاربه« شروع 

می‌کنــد کــه منجــر بــه تفاوتــی اساســی 
می‌شود. تو گویی آورده‌های آن پیامبر 
خاتم در شــهر بازرگانی مکه، چاره‌ای 
بــرای فردای جهان و مهار گســترش 
اســت؛  آخرالزمــان  در  بازرگانــی 
آن  رعایــت  و  کشــف  کــه  طــوری 
آموزه‌ها، توالی منفی سرمایه‌داری 

پروتستانی را کنترل کند.
ج( مختصات سیاسی

امپراتــوری  دو  هزیمــت  بیــن 
حامیــان  و  روز  آن  مســلط 

پیامبــر  بعثــت  اقماری‌شــان، 
او  می‌افتــد.  اتفــاق  خاتــم 
تحت‌الحمایــه  نــه  را  حجــاز 
یکــی از آن‌هــا خواســت و نــه 
بنــای امپراتــوری ســوم در ســر 
داشت؛ بلکه سبک جدیدی از 
و مردم‌ســالاری  حکومــت‌داری 

آن‌روز  نــه  کــه  نهــاد  بنــا  را 
نمونــه داشــت و نه ریشــه 
دموکراســی‌های  در 
یونــان داشــت. زمانــی به 

حاکمیــت یثــرب پذیرفته شــد که قریــب به اتفاق 
نپذیرفتــه  را  او  پیامبــری  هنــوز  شــهر  آن   مــردم 

بودند! 
او حاکمــی عــادل و امیــن تلقــی شــد بــدون اینکه 
حتمــاً معتقــد به دین او باشــند و ایــن، راه را برای 
حکومتــی دینــی باز کرد که بــر مردمی غیرمتدین 
بــه آن دیــن هــم قابلیت حکمرانی داشــته باشــد. 
بــرای مدینــه مشــرک، یهــودی و مســلمان قانــون 
اساســی‌ای عادلانه نوشت و براساس ضوابط آن، 
حکمرانــی را آغــاز کرد؛ تا نقض آن پیمان و میثاق 

نکردند با طایفه‌ای از آن‌ها درگیر نشد.
بــدون  مــردم  بــا  پیوســتگی  و  نزدیکــی  ایــن   
امتیازطلبــی و تکبــر مقوله جدیدی در حکمرانی 
را بــرای بشــر آورد که در کتــاب قرآنش »ولایت« 
نــام گرفــت. البتــه پیــروان او همــان ظرایــف را 
بــه‌کار نبســتند و جز در دوره‌ای محــدود )کمتر از 
پنج ســال( ایــن نحــوه حکمرانی اســتمرار نیافت. 
مسلمین هم امپراتوری‌ای جای روم و ایران شدند 
و امتیازطلبی‌هــا و اســتئثار بــه 

»استبداد« انجامید. 

3. مصلحان و احیاگران بعثت»
این بعثت باز برای رســیدن به 
اهــداف نــام بــرده‌اش نیازمنــد 
احیاگرانی شــد که آن اســام 
در  بازخواننــد.  را  اصیــل 
ســده‌های اخیر طیفی از این 
احیاگــران پدیــد آمدنــد کــه 
برخــی بهتــر از برخــی دیگــر 

بودند. 
امــام  آن‌هــا  کامل‌تریــن 
خمینی بــود که توانســت 
 »طرح پیامبرانه« خاتم الانبیا
 را بــرای بشــر بخوانــد و در 
انقــاب  مردمی‌تریــن 
عصــر خویــش بــه دنبال 
افتد.احیــای  تحققــش 
توحیــد و دعــوت به »کلمه 
مســلمان  به‌جــای  ســواء« 
کردن مسیحیان و یهودیان، 

سرلوحه قرار گرفت. 

به کیش‌های دیگر درون ایران پیام داد: »ما همه 
تحــت لــوای توحیــد مجتمــع هســتیم ایــران مال 
همــه اســت. توحیــد مذهــب همــه اســت و مبــدأ 
و معــاد، ایــده همــه اســت و مــا این مشــترکات را 
داریــم و ملــت واحــده هســتیم و لازم اســت در 
مســائل ایــران همــه در صحنــه باشــیم و همــه با 
هــم ید واحده باشــیم«.)صحیفه نــور ج17ص77( 
ایــن موجــب شــد اقلیت‌های دینی فقــط در دفاع 
از هــزار شــهید و جانبــاز و آزاده  مقــدس بیــش 

تقدیم انقلاب اسلامی کنند.
در بیرون مرزها »کفر به طاغوت« را جای مسلمان 
داد.2دی  قــرار  خــود  شــعار  مســیحیان  کــردن 
58 در پیــام تبریــک تولــد مســیح بــه مســیحیان 
فرمود:»خوب و بجاست که ناقوس‌ها را به فرمان 
خــدای عالــم و دســتور مســیح بــه نفــع ملت‌های 
مستضعف که در زیر چکمه دژخیمان کارترها از 

هستی ساقط می‌شوند به صدا در آورید«.
حکومت‌هــای  و  لائیســیته  راه  نــه  سیاســت  در 
ســکولار را پیــش گرفــت و نه دســت به اســتبداد 
دینــی و فرقــه‌ای زد، بلکــه حکومــت نبــوی صــدر 
اسلام را الگوی خود قرار داد و با قانون اساسی‌ای 
را  اقلیت‌هــای دینــی و مذهبــی  مترقــی، حقــوق 

معلوم کرد.
در اقتصــاد نیــز ایده‌هایــی مثــل بــازار مشــترک 
اســامی و پــول مشــترک اســامی و اســتفاده از 
ظرفیــت بــزرگ کنگــره حــج بــرای حــل مشــکلات 
مســلمین، ایده‌هــای انقلابــی بود. به‌جــای تبدیل 
شــدن بــه بلوک‌هــای ســرمایه‌داری یا کمونیســم، 
اســتخراج نظام‌منــد آموزه‌هــای نورانــی پیامبــر در 

فضای بازرگانی مکه و حجاز چاره بود.

 4. جریان مقابل احیای»
 طرح پیامبرانه خاتم‌الانبیا

از  اســامی(  و  دینــی  )مقابــل  مذهبــی  خوانــش 
ایــن انقــاب تنها چــاره دشــمنان بــرای جلوگیری 
از گســترش آن در منطقــه اســامی بــود. بنابراین 
تشیع‌هراسی و ایران‌هراسی سرلوحه برنامه شد. 
احیــای امت واحده اســامی امــام را به‌نام احیای 
صفویــه شــیعی جــا زدنــد تا مانــع همراهــی امت 

اسلامی شوند. 
قرائت‌های غلوآمیز از تولی و تبری درون شیعیان 
هــم بهانه لازم را دســت آن‌ها مــی‌داد. در مقابل، 
برخــی فرقه‌های انگلیسی‌ســاز هرگونــه احترام به 
بــزرگان اســام را شــرک امــا اطاعــت و عبودیت و 
خاکســاری دربرابــر طاغوت‌هــای زنــده دنیــا را در 

تعارض با مسلمانی ندیدند!
دســتان دشــمن همزمــان بخشــی از جهــان 
سکولاریزاســیون  ســمت  بــه  را  اســام 
و بخــش دیگــر را بــه ســمت احیــای 
پیــام  تــا  می‌بــرد  اســامی  خلافــت 
اصیل انقلاب اسلامی را بین این دو 
گــم کنــد. از این رو اســت که تحقق 
عینــی و عملــی مردم‌ســالاری دینی 
به‌شکل کامل و واقعی درون ایران، 
اصلی‌ترین عامل خنثی‌ســازی این 

توطئه‌هاست.

مؤمنان فقط مخاطب بعثت نیستند بلکه متکلم به آن رسالت و رساننده به دیگران هم هستند

بعثت و »طرح پیامبرانه« خاتم‌الانبیاa برای بشر

چهارشنبه‌های امام رضایی نشر

حجت الاسلام محسن قنبریان: ما در آستانه 
بعثــت می‌خواهیم از پیامبری و رســالتی حرف 
بزنیم که برای همه بشــر فرســتاده شده است. 
بدانیــم او چــه طرح عینی و عملی آورده اســت 
و بررســی کنیــم آیــا ایشــان ایــن طــرح را صرفاً 
داده  انجــام  را  آن  ریل‌گــذاری  یــا  کــرده  بیــان 
اســت. بــه ایــن منظور اهــداف محقق نشــده و 
مختصــات بعثت پیامبر)ص( را به 
اجمــال بررســی می‌کنیم و 
دســت آخر از مصلحان 
بعثــت و طــرح پیامبرانه 
خاتم‌الانبیــا برای بشــر و 
جریان‌هــای مقابل آن 
حرف می‌زنیم. 

یادداشت اختصاصی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی  

»مبعث«؛ سرآغاز تشکیل حکومت عدل الهی


